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Introduction 

In the anthropological literature, the production, processing, 

distribution and consumption of food are considered to be the main 

elements of the culture of any community. What and how a person 

eats varies from period to period, place to place, and community to 

community. Food binds the personality of individuals and the identity 

of groups and becomes an important tool for social communication 

and understanding. 

In anthropology, local communities, as they provide their food in 

close connection with nature and with the help of local knowledge, 

have always been a privileged field for research on food, its related 

cultural relations and food systems. This indigenous knowledge, 

which was the result of effective adaptation to the environmental 

conditions and acquiring knowledge from it, is rapidly being 

destroyed. In most cases, the current elders of the villages are 

considered as the last owners of native knowledge in various fields. In 

such a situation, the need to record and analyze the local food system, 

the evolution of the food pattern, its local sources and the effects of 

these changes on the health of the local people is revealed. 
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Theoretical foundations 

From the viewpoint of functionalism, society is like a living organism, 

which will ensure the adaptation and connection among its members, 

the interdependence and survival of the society. In this view, 

ethnographies are mainly limited to the description and analysis of the 

food system of societies. But the structuralists have highlighted a wide 

range of perspectives, such as examining the capacities of human 

societies in the field of food preparation, processing, distribution and 

consumption, and most prominently, the semiotics of food in their 

research. In recent years, rather than following a specific approach in 

their research, anthropologists have benefited from various viewpoints 

and opinions and have applied historical, symbolic, material and 

development analyses in a unified approach. 

 

Literature and food in Mazandaran 

By using the linguistic semiology of food and the habits formed 

regarding that, it is possible to understand the culture, relations and 

rituals of a group or society. In fact, food represents distinctions and 

reinforces social constraints. The manner and cultural content of food, 

from one table to another, shows many distinctions and social 

characteristics. These distinctions are caused by beliefs, food 

ingredients, tastes and different cultural habits in the matter of food. 

Food beliefs, with their simple appearance, depict a small world of the 

culture of each society and help us understand human actions. This 

symbolic world represents itself through the language of cooking in 

everyday life. 

In the Mazandarani language, the main adjectives used to describe 

the quality of food are exactly the same descriptive words used to 
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describe human personality: cold, hot, raw, cooked, sour, bitter, sweet, 

spicy, sour, tasteless, stale, crisp, pleasant, strong, weak, watery, fresh, 

corrupted, damaged, etc. Mazandarani language is also very rich in 

other linguistic forms that create a symbolic link between food and 

social-emotional situations. 

In the popular literature of Mazandaran, the use of the language of 

cooking and food in human interactions shows the position of this 

phenomenon in the culture. This literature has thousands of years of 

bitter and sweet experiences and has transferred the lived experiences 

of previous generations to the next generation in the shortest form. 

These proverbs direct how to live, think and behave, regulate 

relationships among people, classes and strata of society and 

determine its limits and gaps. 

Beliefs about food in Mazandaran have a state of mind in which 

there is no empirical evidence, rational or necessarily logical reasons, 

but it is accepted as a certainty. The origins of these beliefs are 

different. These beliefs are slowly formed over many years in the 

context of culture, and the depth of culture can be found in them. 

Themes such as paying attention to the guest, the other, xenophobia, 

softening the situation, sanctifying food and paying attention to health 

are highlighted in Mazandarani proverbs. 

 

Conclusion 

From an anthropological point of view, food and what is formed 

around it is a cultural text that can be read to study the depth of the 

culture of any society. Classification of foods in Mazandaran culture, 

cultural identity through food, cultural and biological perceptions of 

appetite, hunger and overeating among Mazandaran’s shows the 
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cultural meanings of food in Mazandaran. The symbolic roles of food 

in Mazandaran show how food plays a role in creating or breaking 

social bonds and opens a way to identify how social cohesion is 

realized in Mazandaran. Food and technology of preparation, 

production and consumption contain many messages and speak of 

various lifestyles. Food is one of the phenomena that has been formed 

over a long period of time in the indigenous system of the people of 

each ecosystem and has turned into a complex reservoir of indigenous 

knowledge.  

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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 مازندران در فرهنگ سنتی مردم

 1*حسین میرزائی

 (10/45/1041پذیرش:  40/11/1041)دریافت: 

 چکیده

ارتباط تنگاتنگ با  از آن جهت که خوراک خود را در ،یمحلهای اسی، جماعتشندر مردم

 ةپژوهش دربار همیشه میدان مطلوبی برای ،کنندکمک دانش بومی تأمین می طبیعت و به

هایی، اند. در چنین پژوهشخوراکی بوده هایآن و نظام مرتبط باخوراک، روابط فرهنگی 

که در این مقاله درپی آنیم  خوراکی اسـت.ی الگوهاو ی شناس درپی فهم عادات، معانمردم

 دریابیم رابطۀ بین زبان و خوراک در فرهنگ عامۀ مازندران چگونه شکل گرفته است و

خود،  ةباورهای خوراکی، با ظاهر سادمحور در این فرهنگ چه نقشی دارند. باورهای خوراک

یاری های انسانی درک ما از کنش د و بهنکشتصویر می جامعه را به هرجهانی خُرد از فرهنگ 

وپز در زندگی روزمره بازنمایی . این جهان نمادین، خود را از خلال زبان پختسانندرمی

خوبی را به عاطفیـ  های اجتماعیزبان مازندرانی پیوند نمادین میان خوراک و موقعیت کند.می

                                                                                                                   
 .، تهران، ایراناطبائیبعلامه ط عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه. 1
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کی، تصویری فشرده از زندگی اجتماعی، های خوراالمثلضربکند. برای نمونه، بازنمایی می

مضامینی مانند  .گذارندرا به نمایش میهای گذشته و امروز سیاسی، حکومتی و اقتصادی دوره

بخشی به های اجتماعی، تقدسهراسی، تلطیف موقعیتتوجه به مهمان، توجه به دیگری، بیگانه

 برجسته شده است. مؤلف باهای مازندرانی المثلها و توجه به بهداشت در ضربخوراکی

مشارکت و حین گیری از مشاهدة مستقیم و مشاهدة، با بهرهنگاریروش مردماستفاده از 

های مناطق مختلفی از شهرستانهای عمیق با ساکنان محلی مازندران )همچنین مصاحبه

( ی یوشساری، سوادکوه، بهشهر، تنکابن، نور و همچنین روستا بابل، شهر، رامسر، آمل،قائم

 مازندران گردآوری کرده است.فرهنگ در  حول محور خوراکرا هایی داده به مدت دو سال

، زبان، شناسی، مردمعامه ناملموس، خوراک، فرهنگ میراثمازندران، : کلیدی هایهواژ

 المثل، باورها.ضرب

 

 مقدمه . 1

ناصر اصلی فرآوری، توزیع و مصرف خوراک، از ع ،شناسی، تولیددر ادبیات مردم

خورد، از می غذاچگونه چه و شود. اینکه انسان فرهنگ هر جماعتی محسوب می

. است جمع دیگر متفاوت به مکان دیگر و از جمعی به دیگر، از مکانی ةدور به ایدوره

مهمی برای  زند و ابزارخود گره میها را بهگروه خوراک شخصیت افراد و هویت

 شود.تماعی میارتباطات و تفاهمات اج

هم  یعنی افراد را به ؛دارد ماهیتی اجتماعی ،های جغرافیاییخوراک در اکثر پهنه

، نمادی خوراک کند. این پیوند و تمایز در ارتباط بامی دهد یا از هم متمایزپیوند می

عبارت دیگر، ما برای تمایز اجتماعی خود از  قدرتمند برای ایجاد هویـت است. به
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ورزیم. در خوریم و از خـوردن برخی دیگر اجتناب میی چیزها را میدیگری، برخ

مانند تابوی به، کندنیرومند عمل می عنوان مرز اجتماعیشناسی، خوراک بهدانش مردم

توان ازدواج توان یا نمیکسانی می کند بـا چهمنع زنای با محارم که فرهنگ تعیین می

ما آن چیزی هستیم که »گوید که می ۀ مشهوراین جملبدین ترتیب، ما همسو با . کرد

بخشی انسان ، ادعا داریم که خوراک، در فرایند تعیین هویت و هویت«خوریممی

 مهم دارد. جایگاهی

ارتباط  از آن جهت که خوراک خود را در، های بومیشناسی، جماعتدر مردم

 برای ممتازیان همیشه مید ،کنندکمک دانش بومی تأمین میتنگاتنگ با طبیعت و به

اند. مقصود خوراکی بوده هایآن و نظام مرتبطخوراک، روابط فرهنگی  ةپژوهش دربار

تولید  ةاز پژوهش دربار ؛از نظام خوراکی مطالعه وجوه مادی و غیرمادی خوراک است

فرهنگ مرتبط با توزیع و مصرف آن. در چنین  و فرآوری مواد خوراکی گرفته تـا

های خوراکی اس درپی فهم عادات، معانی، الگوها و زنجیرهشنهایی، مردمپژوهش

اند، های مردمان بومی تحول یافتهکه در درازمدت در نظام اسـت. مواد خوراکی

این دانش بومی که  .اندهگرفته شد نادیده عموماًاما  ،ای از دانش تبدیل شدهگنجینهبه

سرعت در حال آن بوده، به ازش بوم و کسب دانزیست ثر بـا شرایطؤسازگاری م ۀنتیج

آخرین صاحبان دانش  ۀمثابروستاها به کنونینابودی است. در بیشتر موارد، سالمندان 

شوند. در چنین شرایطی، ضرورت هر چه مختلف محسوب می هایبومی در زمینه

منابع محلی آن ی، تحلیل نظام خوراکی بومی، سیر تحولات الگوی خوراک بیشتر ثبت و

 د.شوبومی آشکار می این تغییرات بر سلامت مردمان اثراتو 
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ـ  کرده و این امری طبیعی خوراک امروز ما با خوراک گذشتگان تفاوت پیدا

ای است. اما مسئله اینجاست که در دوران گذشته خوراک براساس تجربه اجتماعی

نحوی گرفته، بهای درست بین طبیعت و انسان شکل میدرازمدت و منطقی، در رابطه

طبیعت )اعم از زمین، گیاهان  ۀمند بوده و هم چرخکه هم انسان از خوراکی سالم بهره

سالم  کلیت خوراک ما،مطمئن نیستیم امروز است. ما  دور بوده و جانوران( از آسیب به

های زیادی از دانیم که تهیه و مصرف خوراک در جهان، بخشمی اما قطعاً ،و مفید باشد

حداقل  خوراک، این تهدید را به ۀتهی یدانش بوم کرده است.تخریب  طبیعت را ۀچرخ

 است.چراکه همواره بر اصل سلامت انسان و حفظ طبیعت استوار بوده  ،رساندمی

تواند راهی تلفیقی میهای خلاقیت در ایجاد خوراک و های سنتیروزرسانی خوراکبه

 خوراکی ما باشد.  ةثر برای آیندؤم

بخشی از فرهنگ ناملموس خوراک محلی در است تلاش شده در این مقاله، 

پرسش اصلی  تصویر کشیده شود.نگارانه بهمیدانی مردم مازندران، با استفاده از پژوهش

ما در این مقاله این است که رابطۀ بین زبان و خوراک در فرهنگ مازندران چگونه 

استان ندران کدامند؟ عامۀ ماز محور در فرهنگشکل گرفته است؟ باورهای خوراک

خیز، مراتع بارور و گوناگونی محصولات زراعی و های حاصلدلیل زمینمازندران، به

ترین مناطق ایران از نظر تنوع مواد خوراکی است. بومیان این منطقه، دامی ازجمله غنی

واد اند از مبوم، خلاقانه توانستهای خردورزانه با زیستبا تطابق خود با طبیعت و رابطه

ها سالیان سال با یدنی و دامی، محصولات خوراکی متنوع تولید کنند. آنیخام رو

مکان  دیگر، از مکانی به ةدور ای بهمحصولاتی که در گذر زمان ثابت نمانده و از دوره
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سفانه بسیاری از أاند. متاند، زندگی جسمانی و ذهنی سالمی داشتهدیگر تغییر یافته

آید برای در مناطق سنتی در حال نابودی است و لازم می های بومی خوراکدانش

هایی جدی برداشته شود. با حفظ، احیا و حفاظت از این میراث فرهنگی ناملموس قدم

پایدار  ۀثر در جهت توسعؤتوان گامی مروزرسانی نظام خوراکی سنتی در کشور میبه

 برداشت.

 

 مبانی نظری . 1

چگونگی تهیه، تولید، توزیع و مصرف ای بهوجه ویژهسیس، تأشناسی، از ابتدای تمردم

ها، کنشی بین انساندهی همعنوان یکی از وجوه بیان و شکله است. غذا بهداشتغذا 

اجتماعی ـ فرهنگی است. هر نظام خوراکی وجوهی چندگانه  انیاز مع سرشار منبعی

هم مرتبط به یستارای و پزشکی( دارد که همچون پیو)مادی، فرهنگی، اجتماعی، تغذیه

دست اش بههم پیوستههای بهخوراک قدرت خود را از دلالت ن،هستند. این چنی

های شناسی از دیگاه نظری رویکردهای گوناگونی در پژوهشآورد. در دانش مردممی

ترین برخی از مهم طور مجمل بهخوراک مورد توجه قرار گرفته است که به بامرتبط 

 د: شوها اشاره میآن

که انطباق و پیوند بین  استاز نگاه کارکردگرایان، جامعه مانند موجودی زنده 

ها نگاریبستگی و بقای جامعه را تضمین خواهد کرد. در این نگاه، مردماعضای آن، هم

 ۀشود. برای مثال، مطالعجوامع محدود می توصیف و تحلیل نظام خوراکیبه عمدتاً

بررسی مناسک و تشریفات خوراک و  آندامان، به ان جزایرساکن ةدربار 1رادکلیف براون
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 ۀمثابنیز به 1شدن پرداخته است. مالینوفسکی یند اجتماعیاهای آن در ارتباط با فرتابو

های تولید و توزیع و مصرف خوراک را یک کارکردگرا، در جزایر تروبریاند، شیوه

، شاگرد مالینفسکی، با عنوان 3نگاری آدری ریچاردزکاویده است. در این حوزه، مردم

کند. روابط اجتماعی مرتبط با غذا را بررسی می« زمین، کار و غذا در رودزیای شمالی»

ریچاردز روابط اجتماعی حول تولید، توزیع و مصرف خوراک را نیز مطالعه کرده است. 

و شوند از خوراک تعریف می ریباینکه چگونه قواعد خویشاوندی در ارتباط با سهم

 (. Richards, 1939)کنند تغییر می

های جوامع ها، همچون بررسی ظرفیتوسیعی از دیدگاه ةاما ساختارگراها، گستر

 ،ترتهیه، فرآوری، توزیع و مصرف خوراک و از همه برجسته ۀانسانی در زمین

اند. ساختارگرایان، های خود برجسته ساختهخوراک را در پژوهش شناسینشانه

های فقط بر عناصر قابل مشاهده و ملموس، بلکه بر ساختارکردگرایان، نهبرخلاف کار

، دربارة غذا و آشپزی 0استروسـ  کید داشتند. آثار لویأانسانی نیز ت ۀژرف ذهن و جامع

طور شناختی دربارة غذا و تغذیه باشد. بههای مردمشاید در زمرة نخستین تحلیل

گری فرهنگ را سعی کرد واسطه« پختهخام و »در بحث  1605در سال  اومشخص، 

، های پنهان ذهنی انسان در بین عادات خوراکیتوضیح دهد. هدف او، کشف لایه

 خوراک بود. او همواره بر ارزش نمادین و پرمعنای های مربوط بهمراسم و آیین

 ۀشناس فرانسوی با مقایسکید داشت. این مردمأآن( ت زیستیبر ارزش خوراک )علاوه

مثلث »عنوان دو عامل تمایزبخش انسان از حیوان، آشپزی را در پزی با زبان، بهآش

ای، این زبانی نشانه ۀمثابکند. در این دوره، خوراک بهمی خویش واکاوی 5«وپزپخت
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های فکری جامعه را برملا کند. برای ساختارگرایان، ترین لایهتوانایی را داشت تا ژرف

 طور که لوی، بلکه همانه استبرای تداوم زندگی نبود ی صرفاًاپدیدهعنوان خوراک به

بلکه  ،خوب باشد تناولکافی نیست که خوراک فقط برای »کند میاستروس اشاره ـ 

  (.p. 132Strauss-Lévi ,1964 ,)« لازم است برای تفکر نیز خوب باشد

 ر اجتماعیتوجهی در پردازش پیوند بین خوراک و ساختا، نقش قابل0مری داگلاس

بایست آن را خود قابل تعریف نیست، بلکه میخودی، خوراک بهاوباور  دارد. به

تواند نمادی از باور وی، خوراک می مشخص تعریف کرد. به براساس نظام ارتباطی

هایی جایز و چه غیرجایز اینکه چه خوراک فرد با خود و دیگران باشد. مثلاً ۀرابط

از  وهمه حاکیشود، همهخورده و یا قسمت می کسیوراک با چهکه خهستند و یا این

(. Douglas, 2008)او هستند  ةروزمر فرد با خود و دیگران و زندگی ۀرابط چگونگی

عد نمادین خوراک، موجب غفلت کنند که توجه بر بُشناسان تصریح میبسیاری از مردم

از پیامدهای اقتصاد سیاسی آن پوشی خوراک و همچنین چشم به دسترسی ۀاز مسئل

 پژوهشطوری خوراک  ةحوز گرایان بر تغییراتشده است. بدین ترتیب، توسعه

ها معتقدند که واکاوی این و سیاسی باشد. آن کنند که حاصل از عوامل اجتماعیمی

ها در زمان حال و آینده نیز کمک تری از کارکرد آندرک کامل موارد در گذشته، به

 کرد.خواهد 

ها و دلایل را در انگیزه ها و عادات خوراکیرفتار ۀهم ۀ، ریش7های هریسدیدگاه

باور وی، هر موضوع نمادین در ارتباط با خوراک، به .(Harris, 1987) بیندزیستی می

نظر . بهشودبومی و اقتصادی باید تحلیل ای، زیستعناصر تغذیه فقط با توجه به



 1041  آذر و دی ،35، شمـارة 11 سال_________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

 

های خوردن گوشت حیوان جوامع در ارتباط با مثلاً های مختلفهریس، سوگیری

 یند و نیازهایابلکه در فر ،آنان نیست های فرهنگیمختلف، ملهم از تفاوت نظرگاه

 (.Harris, 1998, p.25)جای جهان ریشه دارد در جایانی گوناگون متابولیک هر مردم

های در پژوهشهای اخیر، بیش از آنکه رویکردی خاص را شناسان در سالمردم

ها و نظرهای گوناگون بهره جسته و با رویکردی تلفیقی، خود دنبال کنند از دیدگاه

 اند.کار گرفتهای را در ارتباط با هم به، نمادین، مادی و توسعههای تاریخیتحلیل

 

 پژوهش ۀپیشین. 1

ذیه، تغ ای، موردتوجه بسیاری از متخصصان علومرشتهعنوان موضوعی بینخوراک به

شناسان دانان و ... بوده است. مردمنگاران، جغرافیشناسان، تاریخشناسان، جامعهمردم

بندی حیوانات و گیاهان خوراکی و غیرخوراکی، ماهیت و نظم های دستهبر نظام عمدتاً

کردن حیوانات و گیاهان و همچنین جایگاه اجتماعی غذا در  تابوهای خوراک، قربانی

در  .(Douglas, 1966 Strauss-Lévi ;1968 ,1967 ,1964 ,) د دارندکیأت هاکنشیهم

آداب  ۀریشاز عناوینی همچون در آثار خود  ،استروس ـ شناسی، افرادی چون لویمردم

 ( و ... استفاده1600)پخته  خام و(، 1607) از عسل تا خاکستر(، 1601) خوردن غذا

 ةه در این آثار، مباحث اندکی دربارنماید این است ککرده است. اما آنچه مسلم می

ها و در افسانه« ساختارها»بازشناسی  و بیشتر به آمده معنی واقعی کلمهخوراک به

بازنمایی  بهسرانجام های فرهنگی، و ها با دیگر حوزهمقولات فرهنگی و همخوانی آن

که  کس پوشیده نیستساختار ذهن انسان پرداخته شده است. با این همه، بر هیچ
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 ةدر حوز مطالعات آتیثیر شگرفی بر أاستروس، چه تـ  لوی ۀساختارگرایان یهاپژوهش

با الهام ( 1976) 1و افراد دیگری همچون سلینس (1975)خوراک داشته است. داگلاس 

موضوعاتی  ۀمطالع به (1961) 6شناسی بارتاستروس و نشانه-از رویکرد ساختاری لوی

عنوان علامت تمایز قومی دست جایگاه خوراک به و ورسومهمچون ساختار، آداب

 اند. زده

استفن اثر  ،(1977-1984) 14یر بوردیوپی هایپژوهششناسی غذا، جامعه ۀدر زمین

( 1982) 11جک گودیپژوهش  نیز و غذاتمام آداب مربوط بهبا عنوان ( 1985) 11منل

 ةهای برجسته در حوزپژوهش ةدر زمرتوان میرا  وپز و طبقهآشپزی، پختنام به

 بندی کرد.خوراک دسته

شناسانه، سامی زبیده های آشپزی در خاورمیانه، با رویکرد مردمفرهنگ ةاما در حوز

ۀ تواند برای مقالاند که میکرده ( مجموعه مقالاتی را گردآوری1363) 13و ریچارد تاپر

 وغذا در خاورمیانه پرداخته  بررسی تولید ( به1363) 10: تونی النای مفید باشدپیشینهما 

های کشاورزی و پرورش دام، تولید محصولات غذایی، تولید غذای مدرن سنت به

الف( بر ابعاد ملی و جهانی فرهنگ خوراک 1363) توجه نشان داده است. سامی زبیده

آشپزی در  ةشیو و های سنتسیاست الف(، به1363) 15تمرکز داشته و برت فراگنر

طبخ برنج در ایران و افغانستان پرداخته است. او در اثری دیگر  عثمانی، ةدور

را بررسی کرده های آشپزی در ایران و آسیای مرکزی اندازهای کتابب( چشم1363)

فود در استانبول علاقه نشان داده و چارلز رشد فستبه ( 1363) 10. هالی چیساست

 کرده است. سامی زبیده را مطالعهرو نان در میان ترکان کوچ ( علاقه به1363) 17پری
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های خاورمیانه سخن گفته و فرانسواز ابل ب( از جایگاه برنج در فرهنگ1363)

عنوان یک عادت غذایی پیچیده اشاره داشته است. کشک به ( به1363) 11سالناو

 16های آشپزی امروزی اعراب توجه پیتر هاینهبازگشت مجدد آشپزی سنتی در کتاب

ی قوم یهود در یغذافرهنگ ( 1363) 14ندِکرده و کلودیا رُ خود جلب ه( را ب1363)

 11یمنی، ایانته مک لاگن ۀاست. غذا و جنسیت در جامع را مطالعه کردهخاورمیانه 

آشپزی و پایگاه اجتماعی  ۀمکه برای مطالع این سرزمین و مای یمنی را به ( را به1363)

و  کاویده(، عادات غذایی شمال ایران را 6313) 11. کریستیان برومبرژهاست کشانده

مکمل رنگ و بو در سنت آشپزی عرب در قرون بررسی  ( به1363) 13مانوئلا مارین

ها در نمادین نوشیدنیـ  (، ابعاد اجتماعی1363) 10وسطا دست زده است. ریچاد تاپر

دست به ( غذاهای خمیری در مراکش را1363) 15عبدالحی دیوری اسلامی و ۀخاورمیان

شناسی در ادبیات عرب، صبری حافظ عنوان رمزگان نشانه. غذا بهاست پژوهش سپرده

ـ  های آیینیهای مقدس، رمزگذاریکرده و شیوه شناسینشانه ة( را وارد حوز1363)

 است. کردهاجتماعی، غذا، طبقه و زمان را با وسواس فراوان توصیف 

 

 روش تحقیق. 1

آن، از رویکردی کیفی بهره برده  ةویژ ماهیتضوع، اهداف و مو این پژوهش با توجه به

مناطق ) مازندران استان میدانی در ۀمطالع زنگاری است. با استفاده او روش آن مردم

ساری، سوادکوه، بهشهر، تنکابن،  بابل، شهر، رامسر، آمل،های قائممختلفی از شهرستان

هایی حول محور خوراک ، داده( به مدت دو سالنور و همچنین روستای یوش
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ما اجازه داد تا در بین  پذیر بهنگاری با رویکردی انعطاف. روش مردمآوری شدگرد

مشارکت و  حینة مستقیم، مشاهدة و با مشاهد کنیم مردم منطقه حضور پیدا

 فراهم آوریم. برای این مقاله را اییههداد نفر( 57)با  های غیررسمیمصاحبه

 

 مازندران عامۀشناختی خوراک در فرهنگ نهای زبانقش. 1

آن، امکان درک  حول گرفتۀشکلهای با استفاده از نمادشناسی زبانی خوراک و عادت

گر د. در واقع، خوراک نمایانیآفرهنگ، مناسبات و تشریفات یک گروه یا جامعه فراهم می

ی خوراک، از فرهنگ ۀمایبخش قیود اجتماعی است. چگونگی و درونتمایزها و تحکیم

گذارد. این نمایش می های اجتماعی فراوانی را بهدیگر، تمایزها و تشخص ةسفر ای بهسفره

های فرهنگی مختلف در امر وارهها و عادتمواد خوراکی، ذائقه از باورها،تمایزها ناشی 

 بهجامعه را هر خود، جهانی خرُد از فرهنگ  ةخوراک است. باورهای خوراکی، با ظاهر ساد

کند. این جهان نمادین، خود را های انسانی کمک میدرک ما از کنش کشد و بهتصویر می

 کند.میوپز در زندگی روزمره بازنمایی از خلال زبان پخت

شناسانه میان خوراک، تلقی های عمیق مطابقت رواندرجات مختلف، پایه باها زبان

زبان مازندرانی صفات اصلی برای کنند. در شخصیتی و موقعیت عاطفی را منعکس می

شخصیت وصف همان واژگان توصیفی برای  توصیف کیفیت خوراک دقیقاً

مزه، جاافتاده، هاست: سرد، گرم، خام، پخته، ترشیده، تلخ، بانمک، تند، ترش، بیانسان

فلانی »برای نمونه: . مایه، آبکی، تروتازه، فاسد، خراب، و ... ترد، مطبوع، قوی، کم

 ؛«فلانی خلَِه شِتِه»تجربه است )جانکته: خام و نپخته(، یعنی فلانی کم ؛«تِه هستهجانَکِ
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یعنی فلانی  ؛«فلانی داغ هکارده»ت: خراب(، )شِ در چنته ندارد یعنی فلانی چیزی

تجربه است )نپته: کم ییعنی خانم ؛«ئهزنا نپَتِه مرغانو»شده )داغ: خیلی گرم(،  عصبانی

 مزدوج نشدهکه هنوز  مجرد، با سن بالاتر از عرف ازدواج دختر؛ «یوکیجا بَترِش»نپخته(، 

ترد(،  ،یعنی فلانی پرنشاط است )ترنه: تروتازه ؛«فلانی ترنه هسته»)بترشیه: ترشیده(، 

شیرین لوح است )شیرین زنده: کمی طعمیعنی فلانی ساده ؛«فلانی خلِِه شیرین زنده»

تعامل باشد )خاشک: خوراکی سختکه یعنی کسی  ؛«فلانی خله خاشکه»داشتن(، 

فلانی »دهد، یعنی فلانی حرف کسی را گوش نمی ؛«فلانیِ کلّه خله خاشکه»خشک(، 

تَش و »آوردن در آشپزی(، شود )جوشیعنی فلانی زود عصبانی می ؛«جوشی هسته

کلین: ؛ عصبانی نباید کنار هم باشند )تش: آتش فردیعنی دو  ؛«کِلین رِ بَنشِن یجِا بیِشتِن

 طاقت است. کمفلانی بسیار  ؛ یعنی)یا هنیشته(« فلانی تَشِ سر دَرِه»خاکستر( و 

شناسانه که پیوند نمادین میان خوراک و های زبانزبان مازندرانی در دیگر شکل

برای ایجاد  مثلاً ،کند نیز بسیار غنی استعاطفی ایجاد می ـ های اجتماعیموقعیت

)پختن خوراک( و گاهی از « بپَِتِه»ن حرفی مهم از عبارت آمادگی در یک فرد برای گفت

شود. وقتی کسی در جمع کردن برنج برای پختن( استفاده می)خیس« خیس بَخِرده»

)سوختن خوراک(. اگر کسی کارناشایستی انجام داده « بَسوتِه»شود ضایع شود گفته می

« مهدِرسِ کِم»( از عبارت مکندیب او باشد )چیزی معادل: آدمش میأت باشد و قرار به

 ،آمدن در پختن( )جوش« جوش بیارده»شود. کردن خوراک( بهره برده می)آماده

دهد. وقتی )خوراکی سوخته( شدت خشم را نشان می« تِهتَش بَی»عصبانیت زیاد و 

شدن برنج( اصطلاح مناسبی برای شرح  )نرم« نرَم بَیِه»کسی بعد از عصبانیت آرام شود 
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 عبارت از را ببردش ییا آبرو ددر جمع حال کسی را بگیرکسی است. وقتی  وضعیت

شدن در روغن(  سرخ)اکرده ه . جزِِه وِزِهشود)شستن ظرف( استفاده می« مهبَشِستِه »

 یا متعجب زدهشدت خجالتکند. وقتی کسی بهرا نمایندگی می کردن قراریبی و هیاهو

شدن خوراک( بهره  )سرد« یَخ بَیِه»وغنی خوراک( و یا ر)بی« بَیِه خِش»از عبارت  شود

 شود.گرفته می

 تعاملاتمازندران استفاده از زبان آشپزی و خوراک در  ۀهمچنین در ادبیات عام

 عامههای دهد. این حکمتخوبی نشان میانسانی، موقعیت این پدیده را در فرهنگ به

اند. این ادبیات هزاران سال رکنار ماندهاز خطر نابودی ب کارکرد درست و در پرتو ایجاز

های پیشین را نسل ۀهای تلخ و شیرین را درون خود حمل و تجربیات زیستتجربه

ها، چگونه زیستن، المثل. این ضربکرده است نسل بعدی منتقل ترین شکل بهکوتاهبه

ر جامعه را دهند، روابط میان افراد، طبقات و اقشاکردن را جهت می اندیشیدن و رفتار

 کنند. تنظیم و حدود و ثغور آن را تعیین می

این فرهنگ  زیرا پیوند خورده است،خرافات هایی از فرهنگ عامه با همیشه بخش

ای است که برای هر چیز درپی علّتی هستند و اگر علّت را بازتاب زندگی مردم ساده

های بارز نین از ویژگیهمچ یابند.نیافتند خود با اتّکا بر خیال برای آن دلیلی می

در بیان  کارگیری الفاظها در بهپروایی و صراحت گویندگان آنبی عامه،های لمثلاضرب

 .است واقعیات اجتماعی
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های خوراکی، تصویری فشرده از زندگی اجتماعی، سیاسی، حکومتی و المثلضرب

هایی المثلضرب برخی. در اینجا بهدهدرا نشان میهای گذشته و امروز اقتصادی دوره

 :شود، اشاره میاندمازندران شکل گرفته ۀنظام خوراکی منطق ۀکه بر پای

 .نگوسزنّنهاَکِردبوئههمهوِرِدَآشجا -

. این طرف به آن انگشت میزنند همه آش آماده اگر در ظرفی ریخته شود از

دنبال  را به هامهمه چش ،اگر دختری خود را بزک کندگوید که عبارت می

 هد کشاند.خواخود 

 .مِزِهدانهدی زن نومز مِزِهدانهدئَی  آش سر -

دیگ مزه دارد و زن هم دردوران نامزدی جذابیت بیشتری  خوردن آش سرِ

 .دارد

 هباوپلا لَوِه خالی  ،باوه حالی اتِه رگِدِر اون  -

 رفتن ازدستبه ه است )شدمام قابلمه ت غذا درکه  زمانی متوجه خواهی شد

  (.اشاره داردفرصت 

 شهفاتح ممدِ ،احمدِشه پلا -

کسی که به تو از  ! )نهبرای محمد فاتحه میخوانی، پلوی احمد را میخوری

 (.از دیگری تشکر میکنی ه است، بلکهنیکی کرد

 کاشتی  چه وینگوم، نداشتی راغون تو که -

شدن  )که روغن زیادی برای سرخچرا بادمجان ، تو که روغن نداشتی

 (.گلیمت دراز کن ةانداز به ات ریپا)؟ میخواهد( کاشتی
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  ول چو راست نوونه، شیر ماست نوونه ترشِ -

راست  د نیزو چوبی که کج باش شودینمتبدیل ماست  ترشیده به شیر

 (.است طینت دشواربد صتغییر در شخ)! شودینم

  ه، خو ره بالش نِونَهنَوِش نَرِشنا ره خِوِ -

بالشت  ۀآلود بهانابدهد، آدم خوخورش خوراک نمی آدم گرسنه اهمیتی به

  (.موردهای بیبهانه)آوردن گیرد نمی

  دارنه. راغون چنّه مّاس پیلا کا اتاّ -

 دارد روغن چقدر ماست کاسه یک

 بَیّه. افعی تا بخََرده مَر نهاَ -

 زیاد خلاف کار انجام واسطه به که شخصی .شد افعی تا خورد مار آنقدر

 .باشد آمده در حرفهای کار خلاف یک بهصورت

 بیّه. نصیب شالِ خربزه بپَِته -

 لیاقتش که شده کسی نصیب سیده نصیب شغال میشود. چیزخوبیی رخربزه

 است رانداشته

 اوخرِنه. وَرمِز پِه جهبین -

 به خود چسبانیدن با که کسیکنایه از میخورد.  آب هم علف برنج کنار

 کند.  معاش امرار طریق این بزند و به هم به شهرتی برایخودش بزرگی

 نَدنِه. نون ؛کِنّه برِمه -
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 فقیر دلسوزید فراابرای که کسیکنایه از نمیدهد.  نان ولی میکند گریه

 کند.نمی کمک آنهابه  ولی میکند

 قصاب غمَِ پی.   سه، نهرهغمِ جو بز -

یعنی را.  گوشت چربیغصه قصابو میخورد را جانشغصه بز

 مینگرد. هرکسمنفعتخودشرا

 . خِرنه پَلمِ اِشِنِه بزه ،بز -

 .دارد ضرر که میخورد را اوگیاهی از تبعیت به و میبیند را دیگری بز ،بز

 دیگری.  از کردن تقلید از کنایه

 ونه.و رِسوااکنه  وا هونود مغز بی پِسّه -

 که میشود. کسی رسوا بازکنی را مغز بدون بسته دهان پسته که هنگامی

 نماید.  سوار را خود و بگوید سخنی نسنجیده

 برسه.اج مرده امه تامیکه کمِ  دَر خرِما و وننشمبه نیپَ -

 .برسد ما مرده به ثوابش تا میدهیم بیرون خرما و نان پنجشنبه

 ینه.و رهخوهمهشوپادشاه،تیمجارخس -

 میبیند. فردی را خود شدن پادشاه خواب میخوابد برنج خزانه کنار که کسی

 بپروراند سر در را بزرگی آرزوهای اندکی مال داشتن با که

 نه.ونَئ شیره انار شهتر -

 را خودش بخواهد حیله و زور به که کسیکنایه از نمیشود.  هشیر ترش انار

 دهد جای مردم دل در
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 دره. جوق اشکم دَره/ ته تَش اِشکمَ ته -

 هم زیادی زیادغذای و حرص باعجله کسیکه داری. به اتش شکمت تو مگه

 ویند. گمی شودنمی سیر خوردمی هرچه اصطلاح به یا خوردمی

 سولاخه. د گِنه ره جری آبکش -

 سیاه روت میگه دیگ به دیگ: معادل«. سوراخه دو» میگه آفتابه به آبکش

 وینه. خو تیرنگ وشنا آدم -

 دانه پنبه بیند خواب در شتر: معادل .بیندمی قرقاول خوراک خواب گرسنه آدم

 دانهدانه گه خورد لپ لپ گهی

 ا.د پِلی ماس ره بشینّه، یا ماسّه آخر -

 پیوستپ وقوع به نهایتاً داد،می رخ نباید که ریخت. یعنی اتفاقی را ماست آخر

 فرِدا. تا نون اِنّا، تا پِلا کِندا، تا آش -

 [دارندمی نگه سیر را تو] فردا تا نان و کافی، اندازه به پلو در، دمِ تا آش

 وَرنه. سگ پرزور بَیه دِتا که آشپَچ -

 نمکبی یا شوره یا آش شد، تا دو که آشپز: معادل

 نشتویی؟. ره چَک چَک بَخرِی، خانی آغوز -

 که کسی: نشنوی؟ معادل را شکستنش صدای ولی بخوری گردو خواهیمی

 نشیندمی لرزش پای خورد،می خربزه

 کدبانوئه. پلایِ بپَِته -
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 (تمسخر با همراه) است خوبی کدبانوی پلو، شدن پخته از پس

 بیمار. کِردن هابرار،  بَخرِدَن -

 بیمار کار، موقع و است برادر خوردن موقع

 حلاله. مال، هاکته -

 .است حلال هرکس برای باشد، افتاده زمین روی[ که ایمیوه]

 .نشونه اِشکَم نَخاش خرَاک خارَ -

 .نمیره بد شکم تو خوب غذای: معادل

 ترشه. گنه نرسنه، به هلی دست خرس -

 .است ترش گویدمی رسد،نمی آلوچه به خرس دست

 .بن ساتور بِل ندارنه نمک هک دست -

 .گذاشت ساطور زیر آنرا باید ندارد نمک که دست

 ندا، پلا تا انِدا، نون تا فِرداآش تا کِ -

 .دارند[کافی، و نان تا فردا ]تو را سیر نگه می ةانداز آش تا دمِ در، پلو به

 آشپج که دِتا بَیه پرزو ره سگ ورنه -

 «.نمکیا بی شودیم آشپز که دو تا شد، آش یا شور»دل معا

 آغوز خانی بَخرِی ونِه چَک چَک ره نشنویی؟ -

کسی که خربزه )ولی صدای شکستنش را نشنوی؟  ،خواهی گردو بخوریمی

 (.نشیندخورد، پای لرزش میمی
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 بپته پلایِ کدبانوئه -

 .تمسخر( برایپلو، کدبانوی خوبی است ) نپس از پخت

 هاکردن بیماره بخردن براره -

 .برادر است و موقع کار، بیمار ،خوردن هنگام

 نگیته مال، مالِ حلاله -

 .کس حلال است ای که[ روی زمین افتاده باشد، برای هر]میوه

 خار خرِاک نخاش اشکم نشونه -

 .رودیشکم بد نم در خوراکی خوب

 خرس دست هلی جه نرسنه، گنه ترشه -

 گوید ترش است.رسد، میآلوچه نمی دست خرس به

 بل ساتور بندست که نمک ندارنه  -

 باید زیر ساطور گذاشت. را نمکبی دست

 بریم اسپنا، دله گزنا/ نابدله گزنا، دیا از -

و  خوب ظاهر)از درون مانند گزنه خشن و از بیرون همچون گشنیز لطیف 

 بد(.باطن 

 خرنه. پلا جا پیاز آدم دَکِتِهدمّال -

 خوردمی پلو پیاز، با افتادهعقب آدم

 .بِشتی بِجرِ لوَِهه -
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 .شده دیر گذشته؛ کار از یعنی کار .است دیگ کف دیگ،ته از سپ

 یارنه. بِلا دره زوون یارنه، پِلا دره زوون -

 .آوردمی بلا هست هم زبانی آورد،می پلو که هست زبانی

 .کنه میون رِ دِریو بخرِده، ماهی که شالی -

 .پردمی دریا وسط به بخورد، ماهی که شغالی

 بسپرسی؟ بتیم گو دَس شالِ -

 سپردی؟ گربه به رو گوشت: شکمبه گاو رو دست شغال سپردی. معادل

 .بمیرن وشنائی زیردستون چکنه خانه سیره، که شاه -

 .اندگرسنه هازیردست که چه کند خواهدمی باشد سیر که شاه

 آشه کئی ونِِه کَئی، تا کَشه صد -

 وکد آش وعده یک اندازة به فقط انگار باشد، داشته هم کدو بغل صد اگر

 .نیست سیر دلش و چشم: معادل .دارد

 ترشه دو تلمِ نئونه گالش -

 خود ببوید، که آن است عطر: معادل .است ترش دوغم گویدنمی فروشدوغ

 .بگوید عطار کهآن نه

 چنِ؟ جفتی دله، دِریو ماهی -
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 کسی اگر (آیدمی معاملات برخی توصیف در) چند؟ جفتی دریا در ماهی

 کار به را مثل این طرف، بفروشد، کسی به یا دبخر ندیده را جنسی بخواهد

 گذاشت؟ قیمت را نشده صید ماهی شودمی چگونه: که بردمی

 بخَِرده ماست مِلاّ -

خورد، یعنی برای رسیدن به یک موقعیت مطلوب باید سختی  ماست شیخ

 کشید. یا فردی که اشتباهی کرده.

 بخَِرِه شال هکنه، شکار شیر ونه -

 .ماندمی گرسنه غالش نکند، شکار شیر تا

 وکچَِه زَن مارْ وَچِه پشتیه -

 .رسدمی نوایی و نان به مادر بچه، گرسنگی بهانه به

 پاچ وینجِ چپا -

معادل:  .کنی پاک توانینمی را( دانه چهارمیک دانه،نیم از ترکوچک برنج) چپا

 .ندارد را وقتت رفتن هدر ارزش کنیمی که کاری

 وینه خو دون شو کرک وشنا -

 .بیندمی را غذا خواب شب گرسنه مرغ

 

 باورهای خوراکی در مازندران. 1

، که در آن شواهد تجربی دارندها در مازندران، وضعیت ذهنی خوراکی حول باورها

 شود.صورت یک قطعیت پذیرفته میاما به ،منطقی وجود ندارد و یا الزماً عقلاییدلایل 
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اصول و فروع دینی است،  تکی بهبرخی م: منشأ پیدایش این باورها متفاوت است

از اعتقادات فرهنگی از سیر  بخشی و وهوای منطقه ریشه داردقسمتی دیگر در آب

این باورها در طول  .سرچشمه گرفته است منطقهتطور تاریخی، سیاسی و اقتصادی 

توان در عمق فرهنگ را می و گیرندآرام شکل میسالیان متمادی در بستر فرهنگ آرام

هراسی، مضامینی مانند توجه به مهمان، توجه به دیگری، بیگانهوجو کرد. جستها آن

های المثلها و توجه به بهداشت در ضرببخشی به خوراکیتلطیف موقعیت، تقدس

 مازندرانی برجسته شده است: 

 الف: توجه به مهمان

 اگر هنگام خمیرگیری مقداری از آن بپرد، مهمان خواهد آمد.  -

 دهد.ماندن تفالۀ چای روی چای، آمدن مهمان را نوید می -

بر این  ،ها در کنار هم قرار گیرندناچنانچه هنگام صرف چای ناخودآگاه استک -

 در راه است. مهمان که رندباو

 

 ب: توجه به دیگری

 اولین نان تنور را بهتر است یک کودک بخورد. -

ش را ببیند و از آن آش به ای در زمان تهیۀ آش، ظرف آاگر همسایه یا غریبه -

 او داده نشود، مار آشپز را نیش خواهد زد.

ها گرسنه یکی از همسایه ، گوییهنگامی که غذا در گلوی فردی گیر کند -

 .است



 حسین میرزائی ________________________ ...خوراک درناملموس زبانی نگاری فرهنگ خُردمردم

111 

 

 

عنوان خیرات بین همسایگان شده بههای پختهپس از ساختن تنور، اولین نان -

 شود.تقسیم می

نیت نحوی حاجت دارند بهافرادی که به ۀهم ،هنگام پخت غذای نذری -

 .زنندغذا نمک و آن را هم می، به استجابت دعا

 .دهندفقرا می عنوان صدقه بهد بهیآبیرون می ورکه از تنرا اولین نانی  -

 «.هاستهنگام نباید سیر یا پیاز خورد، زیرا موجب ناراحتی فرشتهشب» -

 هراسی: بیگانهج

ها معتقدند که آن مازندرانی«. ببیند زمان تهیۀ رب، چشم ناپاک نباید آن را» -

 شود.شدن رب مینگاه باعث خراب 

، زیرا در چنین حالتی، «هنگام نان پختن، غریبه نباید داخل تنور را نگاه کند» -

 درون تنور خواهند افتاد.ها به نان

آن ماست  ناپاک از یشخص ، بر این باورند کهچنانچه ماست بسته نشود -

 .رف را شکستکه باید ظاست خورده 

 : تلطیف موقعیتد

اگر فردی موقع خوردن غذا، از راه برسد، باور بر این است که مادرزن یا » -

 «. مادرشوهرش او را دوست دارد

او را  ،در صورتی که مهمان هنگام صرف ناهار و سر سفره وارد شود -

  .کردندزاده خطاب میحلال
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 «.اگر آب بر سفره بریزد، روشنایی است» -

 «.ذا در گلو، نشان از گرفتن سوغات داردپریدن غ» -

 هابخشی به خوراکی: تقدسه

 «.نمک نباید روی زمین ریخته شود» -

ای معتقدند که چون گندم از بهشت آورده در مازندران عده«. نان حرمت دارد» -

سبب حرمت آن، شده، نان دارای حرمت است و موجب برکت. نان افتاده بر زمین، به

 شود.ری نهاده میکنابرداشته و به 

ها باور دارند که چون ائمۀ اطهار با برخی مازندرانی«. نان جو مقدس است» -

 کردند بنابراین از تقدس خاصی برخوردار است.هایشان را افطار میاین نان روزه

کردن سفره  تعلل در جمع شود.درنگ جمع بیباید پس از صرف غذا سفره،  -

 است.گناه 

سفرگی مکی که با هم خورده شده است، تقدس همخوردن به نان و ن قسم -

 ها.برای حفظ پیوند

 : توجه به بهداشتو

 «.زندسوری آش ترش بخورد، بدنش جوش نمیهر کس روز چهارشنبه» -

هنگام شب، ظرف غذا را باید شست و نباید آن را برای صبح گذاشت، زیرا به  -

 خاطر خواهد کرد.فرشتگان را آزرده
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شویم که ها داشته باشیم متوجه میالمثلاین ضربتحلیلی به  اگر بخواهیم نگاهی

ها در اند و معنای آنها در بستری از زندگی روزمرة اجتماعی شکل گرفتهتقریباً همۀ آن

 کنند. این بستر تبلور پیدا می

ها، پریدن خمیر شدن استکانها، رفتارهایی مانند ردیف در بسیاری از عبارت -

عبارتی دیگر، در این حکایت دارد، به« قریب مهمانآمدن عن»الۀ چای، از یا بالا آمدن تف

رفتن و وقت، باید انتظار آمدن مهمان را داشت. اصولاً مهمانیفرهنگ، وقت و بی

است و توجه  ها امری دائمی و روزمرهپذیرفتن در ارتباطات اجتماعی مازندرانیمهمان

 ساری است. مهمان همواره در زندگی جاری و  به

های مازندرانی است. المثلتوجه به دیگری، یکی از مفاهیم برجسته در ضرب -

توانند از نظر غذایی دچار کسانی که می نزدیکان، همسایگان، کودکان آن هم بهتوجه به 

از هر  هاها از اهمیت خاصی برخوردار است. آنمحرومیت باشند، برای مازندرانی

های مختلف پیوندهای اجتماعی با نزدیکان را حفظ شکلند تا بهکنموقعیتی استفاده می

کنند. بخشیدن نان به کودک یا به فقرا، به فکر همسایه بودن، و یا حتی بوی و تقویت 

هایی از این توجه نامطلوب ناشی از پیاز خوردن هنگام شب برای راحتی دیگران، نمونه

 است.

در باورهای مردم مازندران است. البته  هراسی نیز یکی از مفاهیم مستتربیگانه -

 هایی است که با خود نوعی آلودگی دارند، مانند چشم ناپاک داشتن.این ترس از غریبه

تلطیف موقعیت برای فردی که دچار نوعی تعذب باشد بسیار اهمیت دارد.  -

کند که باعث مزاحمت شده است و میزبان با کسی که هنگام غذا سربرسد حس می
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کنند. یا او را از این حس رها می« محبوبیت نزد خانوادة همسر»یا « زادهلحلا»گفتن 

شود به زودی سوغاتی کودکی که غذا در گلویش گیر کند برای بهبود حالش گفته می

گویند دریافت خواهد کرد و یا اگر بر اثر اشتباهی، آب بر روی سفره بریزد می

 ان نشود.جداست تا فرد خاطی دچار عذاب و« یمنخوش»

های مقدس در فرهنگ شفاهی عنوان خوراکی، به«نان و نمک احترام به» -

شود. ریشۀ این احترام را باید در باورهای عمیق دینی و سنتی ها دیده میمازندرانی

رسد نان و نمک، از یک سو خوراک نظر میوجو کرد. بهروستاییان مازندران جست

است و برای گرفتن حاجت نذر نان یا نمک در  معصومان و به همین دلیل دارای تقدس

ها برای پذیرایی ترین خوراکیها رایج است. از سوی دیگر، این دو جزو ارزانبین آن

شود و این نشان از هستند، بنابراین مهمان حتی با خوردن همان، مدیون میزبان می

 داری در این فرهنگ دارد.اهمیت مهمان

هایی یافت. نشستن المثلتوان ضربهم می برای سلامتی و رعایت بهداشت -

های خاص ها به مدت طولانی و یا خوردن فلان خوراکی مفید برای بدن در زمانظرف

 ای از این توجه است.نمونه

هایی که در عمق فرهنگ محلی ریشه دارند، زمینه را برای المثلتقریباً همۀ ضرب

های طولانی شکل رات که در طی زمانآورند. این عباتلطیف روابط اجتماعی فراهم می

 سازند.تر و روابط اجتماعی را پایدارتر میاند، زندگی روزمره را برای افراد آسانگرفته
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 نتیجه 

در این نوشتار تلاش بر این بوده تا در حد توان، فرهنگ غذای محلی سرزمین مازندران 

شناسانه، غذا . در نگاه مردمعنوان یکی از ابعاد میراث ناملموس در کشور بررسی شودبه

توان عمق گیرد، یک متن فرهنگی است که با خوانش آن میو آنچه حول آن شکل می

بندی غذاها در فرهنگ مازندران، هویت فرهنگی فرهنگ هر جامعه را مطالعه کرد. طبقه

از خلال غذا، برداشت فرهنگی و زیستی اشتها، گرسنگی و پرخوری در بین 

 دهد. سوی معانی فرهنگی خوراک در مازندران سوق میا را بهها ممازندرانی

دهد که غذا چطور در ایجاد یا گسستن های نمادین غذا در مازندران نشان مینقش

کند و راهی را برای شناسایی چگونگی انسجام پیوندهای اجتماعی نقش ایفا می

ها و از موقعیت گشاید. سفرة غذا محلی است که بسیاریاجتماعی در مازندران می

 ینظامۀ مثاببه غذا، ةسفر فاتیتشرشود. های اجتماعی در آن رصد میممنوعیت

 سفره. دارد خود در را یتوجهقابل یاجتماع و یفرهنگ میمفاه انتقال ییتوانا ،یانشانه

 عدالت و رفاه زانیم فرهنگ، حدود آن یۀپا بر که است یعناصر نیترمهم از یکی

 ینیع ینمود سفره،. دیسنج آن براساس توانیم را منطقه مردم ختلفم اقشار یاجتماع

، قدرت ابراز منبع ،یقوم و یاجتماع زیتما و تفاخر ،یاجتماع تیموقع و طبقه از

 .است یتیجنس یزهایتما مرکز یگاه و تابوهای خوراکی

اجتماعی است.  قیود بخشتحکیمو  تمایزها گرنمایان در مازندران، خوراک

 دیگر سفرةبه  ایاز سفره تمایزهای فراوانی را خوراکو ماهیت فرهنگی چگونگی 

 های فرهنگیوارهعادتو  سلایقها ناشی از مواد خوراکی، و این تفاوت دهدنشان می
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ای با همۀ ظاهر ساده و باورهای خوراکی، هاوارهعادتاست.  امر خوراکگوناگون در 

انسانی کمک  هایکنشما از  فهم به ترسیم و را فرهنگ رکوچک از ه دنیایی که دارند،

تواند خود را از خلال زبان آشپزی در زندگی روزمرة این دنیای نمادین، می ند.نکمی

 ها بازسازی کند.مازندرانی

منشأ پیدایش  هستند.هایی ویژگی ها در مازندران دارایمحور خوردنی حول باورها

اصول و فروع دینی است، قسمتی دیگر در  برخی متکی به؛ است گوناگون این باورها

از اعتقادات فرهنگی از سیر تطور تاریخی،  بخشی و وهوای منطقه ریشه داردآب

این باورها در طول سالیان متمادی در  .سرچشمه گرفته است ی منطقهسیاسی و اقتصاد

جو وها جستتوان در آنعمق فرهنگ را می اند وگرفتهآرام شکل بستر فرهنگ آرام

هراسی، تلطیف موقعیت، مضامینی مانند توجه به مهمان، توجه به دیگری، بیگانهکرد. 

های مازندرانی برجسته المثلها و توجه به بهداشت در ضرببخشی به خوراکیتقدس

 است.

گیرند و های فراوانی را در بر میهای تهیه، تولید و مصرف آن پیامخوراک و فناوری

هایی است که در گویند. خوراک ازجمله پدیدهسخن می تنوعیهای مزندگی از سبک

مخزنی  بوم شکل گرفته و بهزیست هرهای طولانی در نظام بومی مردمان طی زمان

بومی با  غذاییهای پیچیده از دانش بومی تبدیل شده است. چگونگی تطابق نظام

بودهای احتمالی نقاط ضعف و کم ۀطبیعت و ارتباط آن با سلامت مردم بومی، مطالع

این  یمنظور ارتقاای بههای مداخلههای سنتی و تلاش در راه طراحی برنامهخوراک

بر اثر نفوذ مظاهر زندگی شهری ها آنروند تغییرات و خطر اضمحلال  ها، توجه بهنظام
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ها و همچنین واکاوی اثر این تغییرات بر سلامت افراد بومی، ازجمله بومو زوال زیست

 ای قابل پژوهش در این باب هستند. هحوزه

را شکل داده او با محیط زیست  انسان ۀخوراک همیشه رابطتولید، توزیع و مصرف 

یندهای تهیه ااز نخستین جوامع کشاورزی تا جوامع صنعتی قرن بیست و یکم. فر ؛است

بخشی از میراث فرهنگی  ـ شودنسل دیگر منتقل می که از نسلی بهـ و مصرف خوراک 

 هاست و منبعی برای هویت فرهنگی و غرور محلی.ملموس و ناملموس انسان

رشد جمعیت و تغییرات  ةهای عمدهایی برای چالشحلفرهنگ خوراکی محلی راه

کند. این میوگو در جوامع با تنوعی فزاینده حمایت دهد و از گفتوهوایی ارائه میآب

گیری های کشاورزی و ماهیی شیوههافرهنگ، منبع الهام برای رویارویی با چالش

آموزش تغییر رفتار و ایجاد امنیت خوراکی یاری  شود و بهپایدار محسوب می

رساند. ترویج تنوع خوراکی، تغییرات رفتاری برای اطمینان از مصرف پایدار و می

اهداف  مبارزه با ضایعات مواد خوراکی، عناصر کلیدی راهبرد ملی برای دستیابی به

 پایدار است. ۀتوسع
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فرید مخاطب. در:  ۀشپزی. ترجمالف(. از قفقاز تا بام جهان: ماجراجویی آ 1363) .فراگنر، ب

 تهران: فرهامه. .تاپر و زبیده

و  زبیدهابراهیمی. در:  م. ۀب(. واقعیت اجتماعی و داستان آشپزی. ترجم 1363) .فراگنر، ب 

 تهران: فرهامه. .تاپر

برداری از گیاهان خودرو در دانش سنتی بهره (.1365) .ح ،بارانی ، و.غ ،حشمتی ،.ر.م ،فروزه

 .51ـ 13 (،5) 3 های بومی ایران،دانش .اکخور ۀتهی

 .مدیریت دانش نگهداری خوراک در ایران(. 1363) .سالمی قمصری، م ، و.فرهادی، ک

 .117ـ 143 ،(1) 1 ،های بومی ایراندانش

 .های معنایی خوراک و تناول آن نزد زنانکیفی دلالت ۀ(. مطالع1361) .ا ،غلامیو ،  .ا ،قادرزاده

 .106ـ 153 ،(1) 11 ،سیاست زن در توسعه و

(. فراسوی طعم: مکمل رنگ و بو در سنت آشپزی عرب قرون وسطی. 1363) .مارین، م

 تهران: فرهامه. .تاپر و زبیدهابراهیمی. در:  م. ۀترجم

(. دانش بومی و سنتی 1365) .گ ،رافائیلوونا ، و.جهانشاهی افشار، ع ،.مداحی مشیزی، ج

های دانشآن از منظر دین. سی خوراک و آداب مربوط بهشناخوراک: درآمدی بر نشانه

 .114ـ 153 ،(0) 3، بومی ایران
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تهران:  .تاپرو  زبیده بصیر. در: آ. ۀیمنی. ترجم ۀ(. غذا و جنسیت در جامع1363) .لاگن، امک

 فرهامه.

نگاری فرهنگ بومی خوراک در شهرستان متن فرهنگی: مردم ۀمثابغذا به (.1041میرزائی، ح. )

  .141ـ15 ،(1) 11، شناسی ایرانهای انسانپژوهش . بابل

آداب خوراک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن  (.1364) .وکیلی، ه ، و.نودهی، ک

 .101ـ 117 (،1) 00، ادیان و عرفانهفتم هجری. 

 ةهای آماده در ایران دورهای خوراکی و خوراک(. دکان1360) .ه ،وکیلی ، و.ک ،نودهی

 .13ـ 55 (،65) 07 ،تاریخ و فرهنگاسلامی. 

علوم تغذیه و  .میراث فرهنگی ۀمثابهای خوراکی بهخوراک و طریقت .(1360). وداهیر، ا

 .351-341(، 11) 1 ةشمار ۀ، ضمیمصنایع خوراکی ایران

 ۀ. ترجمهای آشپزی امروزی اعراببازگشت مجدد آشپزی سنتی در کتاب(. 1363) .هانیه، پ

 فرهامه. تهران: .تاپر و زبیدهابراهیمی در:  م.

 تهران: هما. .فنون بلاغت و صناعات ادبی(. 1301) .همایی، ج

کنید معرف هویت شماست. آشپزی و پایگاه اجتماعی در (. غذایی که طبخ می1363) .یمنی، م

 تهران: فرهامه. پر.تا و زبیدهمکه. در: 
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